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و رفتارهـايهدربـار مشـتركو قـالبي فرهنگـي باورهـاي،جنسـيتي هايهكليش
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. انجامـديمـ جنسي تبعيضبه ارزشيابي اين معمولاًو شونديم مقايسه يكديگر با

و كـودك هـايبكتا رو،نازاي شود؛يم آغاز كودكي دوراناز جنسيتي الگويابي
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 ادبـي،يهگونـ قراردادهاي مانند عواملي فانتزي هاينداستادر. است آميزضتبعي

 هايشـانشكنوهاتشخصي بودنكفانتاستي ميزانو نگارش تاريخ نويسنده، جنس

 اسـت شـده كوشش مقاله دراين. دارند محسوس تأثيريهاهكليش نوعو ميزان بر

. شـود بررسـي هـاهكليش ميزانبر فانتاستيك هايتشخصيو فانتزي فضاي تأثير

يهگسـتردر كـه نوجوان،و كودكيهبرگزيد هاييفانتزاز تعدادي منظور،نبدي
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 هـاهكليشـ اند، شده تركيب انسانيو فانتاستيك هايتشخصيو فروتريو فراتري

 بـا غلبـه كـه هـايينداستادر نهايت،ردو دارند حضور غيرفانتزي بخشدر تنها

 ديـده هـانآدر تريدمحدو فانتاستيك هايتشخصيو عناصرو است گراييعواق

.ترندگپررن جنسيتي هايهكليش شود،يم

و نوجوان: كليدي هاي واژه . هاي جنسيتي، كليشه، فانتزي داستان كودك

 مقدمه.1
و مرد ازنظر زيستي انكار و ايـن تفـاوت. ناپذير است تفاوت بنيادين زن هـا بـر رفتارهـا

و توانايي استعداد هـا؛ امـا اگـر ايـن تفـاوت نهنـد هـاي دو جـنس تـأثير مسـتقيم مـي ها
و فرو شدن برابري انساني هاي متزلزل، زمينه نمايي شوند بزرگ دستي يـك جـنس، تحقير

مينسبت به جنس دي و در نتيجه تبعيض جنسي فراهم تبعيض جنسـي عبـارت. شود گر
بر«: است از و خـوار برخورد يا عملي كه و اساس جنسيت افراد به تحقير، طرد شـمردن

آن كليشه مي بندي به پردازد ها ،، گرايشي است كه براي تكريم يك جـنس ديگر عبارتي؛ يا
ــي ــر م ــر را تحقي ــنس ديگ ــد ج ــل(» كن ــه).24و23: 1،1376ميش ــاي كليش ــا باوره ه

ميي سنت اي هستند كه با پشتوانه نشدهي آزموده شده استاندارد . شوند ها پيوسته بازتوليد
، با تكيه، بخشي از الگويابي جنسي هر فرد در دوران كودكي اساس رشد شناختي بر

و برپايه و مطالعهي آموزش رسانه بر يادگيري اجتماعي . شـود تكميـل مـيهاي كتاب اي
و نوجوان كتاب كتبه،هاي كودك به هايباويژه در انتقال،گذار اثراي عنوان رسانه ادبي،

و عقايد مبتني بر تبعيض جنسي نقشي چشمگير دارند هـاي پژوهشـگران يافته. هنجارها
و ازجملـه ادبيـات داسـتاني  حاكي از آن است كه در بخشـي وسـيع از ادبيـات كـودك

به، گرا واقع و تجربياتي كه ، تدريج در ذهنشان رسـوخ كـرده نويسندگان با انتقال ذهنيات
و تداوم كليشه به باز ، محمـدي: نـك( رسـانند، يـاري مـي، خواسته يا ناخواسـتهها توليد
).1387؛ صادقي جعفري، 1386؛ انصاريان، 1379؛ كاوكاني اصل، 1379

و عنوان بخشي از پيكرهبه، ها نيز پرسش اين است كه آيا در فانتزي ي ادبيات كودك
و پيش نوجوان، كليشه گـرا وجـود واقع هاي تبعيض جنسي به همان ميزان آثار داوري ها

و تصور نخستين ما بر اين است كه وجود دارد دارد مي؟ فرض رسد با توجه؛ اما به نظر
و به تنوع گونه و شخصيت هاي فانتزي و متفاوت اين نـوع هاي غيرعادي فضاي فراتري

1. Michel 



3 .....زدايي بررسي كاركرد فانتزي در كليشه

مي داستان و بـه تواند بـه شـكلي آزادانـه ها مؤلف هـايي حساسـيت دور از دغدغـه تـر
و فرهنگي، شخصيت در هـا، كـنش اجتماعي و صفاتشـان را متفـاوت بـا آنچـه كـه هـا

و دور،واقعدر. هاي جنسيتي آمده است، خلق كند كليشه و قيـد شـدن از دنيـاي واقعـي
و سـبب كمرنـگ كردن كليشه رسوخبندهاي آن مانع  در شـدن تبعـيض ها هـاي جنسـي

مي گونه . شودي ادبي فانتزي
كه محققان فمينيست بر و قـالبي واژگـون فانتزي كليشـه«آنند سـاز اسـت كـه گريـز

و نفي واقعيت مي هام(»ي دنياي واقعي را تغيير دهد، تعاريف مردسالارانه تواند با نقض
رسـد كـه آيـا، اين پرسش به ذهـن مـي با توجه به اين موضوع.)211: 1،1382و گمبل

آني ادبي فانتزي يك قاعده است گريزي در گونه كليشه و ضعف ، يا اينكه ميزان شدت
از ميـزان فاصـله: عواملي همچون رسد به عواملي خاص وابسته است؟ به نظر مي گيـري

و آميخته و شخصي دنياي فروتري و غيرتشدن با دنياي فراتري يا هاي خاص انساني آن
و تـاريخ، ميزان آميختگي تخيل با واقعيت، گونه ديگر عبارت به ي فانتزي، جنس نويسنده

و نوع كليشه نگارش اثر مي . ها تأثير مستقيم داشته باشند توانند بر ميزان
، يعنـي با توجه به گستردگي اين عوامل، در اين مقاله تنها به بررسي عامـل نخسـت

و ضـعف دور و تـأثير آن بـر شـدت و درآميختن با دنيـاي فـانتزي شدن از جهان واقع
ي شـوراي كتـاب كـودك، كـانون پـرورش هاي برگزيـده ها در تعدادي از داستان كليشه

و كتاب سال جمهـوري اسـلامي مـي و نوجوانان در. پـردازيم فكري كودكان ايـن آثـار
)1(.اند منتشر شده 1387ي پيروزي انقلاب اسلامي تا سال فاصله

 پژوهشي پيشينه.2

 بـرآن تـأثيرو انـواعو گونـاگون هـاي فرهنگدر جنسيتي هاي كليشهيهدربار پژوهش
 پرداختـه بـدان تفصـيلبه جنسي تبعيضبا پيكاردر ميشلكه است موضوعي كودكان،

 كـالين،،)1981(2وولو كالب مانند ديگر غربي پژوهشگران.)1376 ميشل،:نك( است
 هــايشپــژوهدر نيــز) 2005(4هميلتــونو اندرســونو) 1984(3دلمــنو اينگلــدباي

1. Humm & Gamble 
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. اندهپرداخت نوجوانانو كودكان درسيو ادبي هايبكتادرهاهكليش بررسيبه جداگانه
 ارزيابيهانآ بازتوليديهشيوو جنسيتي هايشنق ها،هكليش نوعو ميزان مقالات اين در

. است شده
 نوجـوان،و كودك ادبياتدر جنسيتي هايهكليشو جنسي تبعيض موضوع ايران در
و كـودك ادبيـاتيهپژوهشـنام34تـا32 هـاي شـمارهدر،1382 سـالدر بارننخستي

 بـه ويژه، طورهب را، تابستانو بهار هايهشمار مجله، اين گردانندگان.شد مطرح نوجوان
يهدربـار هـاييشپرسـ طـرح بـاو دادند اختصاص جنسي تبعيضو جنسيت موضوع

 اجتمـاعيو روانـي هـايهريشـ كـودك، ادبيـاتدر دختـرانو زنـان تصوير چگونگي
 نوجـوانو كودك ادبياتدر جنسيتي هايهكليش طرح نقشو جنسي تبعيض هايهكليش

و كـودك ادبـييهجامعـ توجـه مخاطـب،در آميـزضتبعـي رفتارهـاي نفييا ترويجو
در انصـاريان، معصـومه آن،از پـس. كردنـد جلب جنسي تبعيض موضوعبهرا نوجوان

 گـرايعواقـ داسـتان صـددرهاهكليش انواع شناساييبه مفصل پژوهشيدر،1386 سال
.پرداخت انقلابازسپو پيش نوجوانو كودك

ــالات ــري مق ــز، ديگ ــرياتدر ني ــي نش ــودك غيرتخصص ــوان،و ك ــوع نوج  موض
 فسايي صادقي؛1385، كريمي:نك( تلويزيوني هايلسرياو تبليغاتدررا سازيهكليش

 فـر، هـومين:نك( نوجوانانو كودكان غيردرسيو درسي هايبكتاو) 1384 كريمي،و
؛1388 همكـاران،و افشاني؛1384 همكاران،و راوندي لامعي؛1383 مقصودي،؛1382

.اندهداد قرار توجه كانوندر) 1389 فروتن،
 ايـن امكانـاتو فانتزييهگوندر جنسيتي هايهكليشيهدربار تاكنون اين، باوجود

.است نشده انجام پژوهشي زداييهكليشدر گونه

 كليشه.3
و قالـبو تصاوير ذهني خشك1ها كليشه اي هسـتند كـه ازسـوي شـده بنـدي يكنواخت

و جامعه و سبب داوري فرهنگ و نادرست يك گـروه اي پذيرفته ي دربـاره هاي سطحي
و محدود ذهنـي. شوند گروه ديگر مي نخستين كسي كه كليشه را به معني تصاوير ثابت

و او كليشـه.، بـودي آمريكـايي، نويسـنده2 والتر ليپمن،به كار برد هـا را شـامل باورهـا

 
1. Stereo type 
2. Walter Lippman 
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و پرداخته انديشه مي هاي ساخته داند كه به ادراكات شخص از محـيط پيرامـوني ذهني
و شك ميخود رنگ به لي خاص و صورت ميـراث اجتمـاعي از نسـلي بـه نسـل بخشند

دربرابـر.1«: شـمرد ها برمـي دو ويژگي برجسته براي كليشه ليپمن. شونديمديگر منتقل 
دا.2؛ تغييرات درطول زمان مقاومند و تحقيرآميـز ،1كيسـي(»رنـد معمولاً معاني محدود

2002 :229.(
و تفاوت در كليشه و حركـت اصـلي ها ناديده انگاشـته مـي ها خصايص فردي شـود

و همانندسازي است به ي شـده هـا الگوهـاي نهادينـه ازآنجاكـه كليشـه. سوي يكنواختي
و فرهنگ آنها جوامع و متفـاوت بـا از هستند، رفتار مغاير سـوي جامعـه پـذيرفتني هـا

و فرد كليشه رو نيست و طرد در رو مـي بـه شكن معمولاً با اعتراض ، افـراد نتيجـه شـود؛
كوشـند رفتـاري، مـيي منتقدان قرار نگيرنـد هاي گوناگون براي آنكه هدف حمله گروه

و مبتني بر كليشه . ها داشته باشند مطابق با هنجارها
از،تصوير مشترك يك گـروه يـا دسـته«كليشه،2هانتو هورتون شناسيهجامعدر

و دسته يي شايسـته نكتـه).144: 3،1379آسـابرگر(اسـت معرفي شـده»ي ديگر گروه
و گــروه، طبقــه توجــه در ايــن تعريــف تــرين بــزرگ. بنــدي درون جامعــه اســت بنــدي

مي بندي گروه و توان در جامعه انجام داد، تقسيم افراد به دو گـروه عمـده اي كه ي زنـان
بهزن«، واقعدر. مردان است و مردها يكـديگر هاي اجتماعي در ارتباط بـاي گروه مثابه ها
و باقريان(» شوند تعريف مي بندي بـا تفكـرات، اگر اين گروه حال).62: 1383، ايرواني

و كليشه و بررسي دارد قالبي .اي همراه شود، جاي تأمل

 هاي جنسيتي كليشه-3.1

و قالب،4 هاي جنسيتي در كليشه هـاي زنـان اي از رفتار شده بندي تصوير ذهني يكنواخت
ميو مردان  ، هـر يـك از دو جـنس هـاي جنسـيتي داوري اساس اين پيشبر. شود عرضه

و كارهـاي داراي ويژگي و توانـايي انجـام وظـايف و حالات خاص هستند و صفات ها
و نگـرش،هـا اين كليشه«. كاملاً متفاوت با يكديگر را دارند و باورهـا هـا بـه مردانگـي
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3. Asaberger 
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و بر نقش زنانگي را شكل مي و مـرد مـي هاي دهند تواننـد اجتماعي كه هـر يـك از زن
.)121: 1383، خمسه(» گذارندمي بپذيرند، اثر

. باختگي گروهي ديگر اسـت يافتگي يك گروه برابر با ارزش ها، ارزش در اين كليشه
، شايسـتگي شـغلي، نفـس بـه شـجاعت، هوشـياري، اعتمـاد: هاي مثبـت همچـون صفت

و عقلاني عملبود بين بودن، واقع اراده با مين در كردن به مردان نسبت داده و ، مقابـل شود
بـودن، آرام بودن، حساس بودن، حسود كردن هايي مانند مهرباني، احساساتي عمل ويژگي

و حمايت از آن بهها به نيازهاي ديگران رسـد كـه چنين به نظـر مـي. آيدمي شمارزنانه
كن هاي نام برده ويژگي و تنها صفتششده براي زنان به هاي هاي اجتماعي وابسته است

مي مستقلي كه به آن بـودن، ظرافـت، هاي ظاهري مانند شاد، با ويژگي شود ها نسبت داده
و ارزشـمندند) خانواده(ها نيز تنها در محيط اوليه اين صفت. در پيوند است... زيبارويي
: نـك( شـوند مطـرح نمـي عنوان شاخص كـاراييبه) محيط كار(هاي ثانويو در محيط

.)48: 1380، اعزازي
مي هاي تبعيض جنسي از ديدگاه ميشل در چهار دسته كليشه :گيرندي كلي قرار
؛ هاي درون خانواده نقش.1
؛ خصوصيات شخصيتي.2
و سياسي نقش.3 ؛ هاي اجتماعي
.)46تا23: 1376، ميشل:نك(اي هاي حرفه نقش.4

و يافتگي زمينه را براي ايجاد نقش توسعهدر عصر مدرن، هـاي متفـاوت بـراي زنـان
و ذهنيـت، كليشه حال مردان فراهم كرده است؛ بااين و ها همچنان با موانـع فرهنگـي هـا

مي؛ بنابراين شوند باورهاي عوام تقويت مي توان دريافـت كـه ايجـاد تغييـر در عناصـر،
و زمـان فرهنگي به از مراتب دشوارتر و سـاختارهاي غيـر برتـر . فرهنگـي اسـت قـوانين

در شكستن سد اين كليشه و باور عامه پاي هاي جنسيتي كه طول ساليان متمادي در ذهن
مي گونهبه،اند محكم كرده آن اي كه فطري به شمار و كمتر كسي ها را نوعي ساخت آيند

.، چندان آسان نيست داند اجتماعي مي
ايـن تصـورات. از ديگـر دوران زنـدگي اسـت كي بيشها در دوران كود تأثير كليشه

و ناپذير به ذهن كودكـان منتقـل مـي صورت حقايقي بحث قالبي از هنگام تولد به شـوند
مي در و بررسي از گردند نتيجه كمتر نقد بهرو اين؛ مي، چـه هـر. كننـد شكلي مؤثرتر عمل
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آن ايسـتادگي مـي ها كمتر، دربرابر هجوم اين كليشه سن كودك كمتر باشد و را كنـد هـا
مي آسان . سازد تر دروني

سه كودكان از هجده«معتقدند پژوهشگران به سالگي در روند جامعه ماهگي تا پذيري
و ادراك مشخصي از جنس خود دست مي مي ثبات جنسيتي و نـدا فهمند كه مؤنث يابند

جن.)227: 1382، حكمت مؤيد(» يا مذكر در سيتي نقشي تعيينرسيدن به اين ثبات كننده
دو گيرند كـه نقـشمي كودكان ياد؛خاص دارد)2(جنسيتيهاي دريافت نقش هـاي هـر

و هر جنس بايد در چارچوب آن نقشا جنس متفاوت و فعاليت كند ند . ها رفتار
وي انتقـال، زمينـه پذيري كودك پذيري در جريان جامعه نهادهاي جامعه و اسـتمرار

مي جنسيتي تفكيك هاي دوام نقش راي تعيينها، نقش اين نهادها. كنند شده را فراهم شده
ميرو ازاين؛ دهند هنجار نشان مي هم رود، از دو جنس انتظار . نوا شوند، با اين هنجارها

و رسانه1آنتوني گيدنز و همسالان در هاي همگاني را سه عامـل تـأثير خانواده گـذار
،، مجـلات هـا، روزنامـه هـاي همگـاني منظور از رسـانه«. آوردمي پذيري به شمار جامعه
و موسيقي هستند، فيلم، تلويزيون ها، راديو كتاب .)106: 1383، گيدنز(» ها

 چيستي فانتزي.4
از دليـل تركيـب هاي موجز بـهي تعريفي روشن از فانتزي درقالب عبارت ارائه شـدن آن

و  و متضاد دشوار استهاي ويژگيمعاني گوناگون . متناقض
دو اين گونه را با توجه به خصلت2اگف شيلا : كنـدي آن چنين تعريف مـي گانه هاي

فانتزي ادبيات تناقض است، كشف واقعيت است از درون آنچه غيرواقعي است، كشف«
پذيرفتني است از دل آنچه غيرقابل پذيرفتن است، كشف باوركردني اسـت از دل آنچـه 

).19: 3،1379نادلمن(»استنكردني باور
و كاوانـه هـاي روان تعاريف اصلي فانتزي را متـأثر از تئـوري4اگان كيران ي فرويـد
را. داند يونگ مي فـرد بـه دانـد كـه تصـاوير منحصـر فرايندي بنيادي مـي«فرويد فانتزي

و غيره توليـد مـي سازي، جابه خودش را طبق قواعد جانشين : 1384 اگـان،(»كنـد جايي

1. Anthony Giddens 
2. Sheila Eggof 
3. Nodelman 
4. Kieran Egan 
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دري فوران ناخودآگـاه مـي را زاده فانتزي يونگ).105 سـازي نهايـت بـه آزاد دانـد كـه
مي كهن و خيال؛ الگوهايي كه موضوع شكل شود الگوها ختم ها قـرار بافي گيري خلاقيت
).318: 1،2003ماويسو نادلمن:نك(گيرند مي

و ديگر با شخصـيت در فانتزي نويسنده با جهش خلاقانه، در پي آفرينش جهاني هـا
و فضاهاي خارج از قلمرو امكان است؛ اما پرداختن به امر ناممكن در فـانتزي  رويدادها

در«: گويـد مـي2لويد الكساندر. شدن اثر شود منطقي نبايد سبب غير جهـان فـانتزي بايـد
و زيرساخت ).159: 3،2003هيلمن(» تر باشد هاي ژرفش از جهان واقعي عقلاني مفهوم

به هاي ادبي متفاوت است به واقعيت در فانتزي با ديگر گونه نگرش طـور؛ فانتزي نه
بر كامل جذب واقعيت مي و نه از آن رو ازمي شود گرداند؛ بلكـه در آن تلفيقـي مناسـب

و واقعي ايجاد مي مـوازات هـم حركـت در اين آثار يا دو دنيا بـه. شود دو دنياي تخيلي
مي مي . آميزند كنند يا به هم

و پرداخته،، نخست نويس فانتزي ؛ي ذهنش را بـاور كنـد بايد خودش جهان ساخته
به خواننده4كولريجي، به گفته سپس و پذيرش امكـان وجـود» تعليق ارادي ناباوري«را

).20: 5،2003لاكنز(دنياي تخيلي وادارد
و عالي و ناب تالكين كه فانتزي را حق انسان را مـي ترين شـكل هنـر ترين دانـد آن

شـود كـه بـه كردن تخيل بر نيرويي مـي تلاشي كه صرف محدود«: كند چنين تعريف مي
: 6،1385 تـالكين(» دهـد هـاي واقعـي را مـي هاي آرماني انسجام ارگانيك پديـده آفريده

133(.
و چـارچوب يكي از اصول فانتزي درهـم و شكسـتن قـوانين هـاي جـاري زنـدگي

و الگوهاي نو استمقابل، ايجاد در و رويـدادهاي. قوانين و فضـا در اين گونه بـا زبـان
و همه عادي بازي غريبي آغاز مي و حيرت بـه شود ي اين عناصر با هدف ايجاد شگفتي

.شوند شكلي متفاوت بازآفريني مي

1. Mavis 
2. Lioyd Alexander 
3. Hillman 
4. Coleridge 
5. Luckens  
6. Tolkien 
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و خيـال ارتبـاط كوتاه سخن اينكه فانتزي اثري است كه در آن ميان دو عـالم واقـع
مي شود برقرار مي ، واقعيتي گسترش يافته است كـه تـا پـيش از ايـن زيـر توان گفت، يا

تك سلطه به سويگي واقعيتي .، نامكشوف باقي مانده بودگرا علمشدت، در جهاني

 تحليل آثار.5

شد همان و نـوع كليشـهي، عوامل گونه كه در مقدمه اشاره هـاي جنسـيتي متعدد بر ميزان
مي،بازتابيده در متن و جـنس تـأثير عـواملي ماننـد گونـه. گذارنـد اثر و زمـان ي ادبـي

درها در فانتزي. نشدني است ها انكار نويسنده بر كليشه شدني اين عوامل، دور كنار همه،
و شخصيت در از دنياي واقعي و و مقابـل هاي صرفاً انساني ، نزديكـي بـه عـالم فـانتزي

بر شخصيت و فانتاستيك نيز در ايـن. هاي جنسيتي مـؤثر اسـت ميزان كليشه هاي تخيلي
: ايمي كلي تقسيم كرده ها را به سه دسته مقاله براي تأييد اين فرضيه، داستان

 تـر بـيشو دهنـديمـرخ فراواقعـي فضـاييدرهانآ رويدادهايكه هايينداستا.1
.هستند فانتاستيك شانيهاتشخصي
 فانتزي دنيايدر ديگر بخشيو واقعي دنيايدرهانآ حوادثاز بخشيكه آثاري.2

 ديگـر تعـداديو انسـاني هـاتشخصـياز تعـدادي هـانداسـتا ايـندر. دهنـدمي رخ
.هستند فانتاستيك

 تــر بــيشو گذرنــديمــ واقعــي دنيــايدر هــانآ ماجراهــاييههمــ كــه آثــاري.3
 دنيـاياز محدود عناصري اثر،از كوتاه بخشيدر تنهاو هستند واقعي هايشانتشخصي
.دارند حضور فانتزي

و شخصـيت هايي بـا فضـاي فـرا هاي جنسيتي در داستان كليشه.5-1 هـاي واقعـي

 فانتاستيك 

مي در اين دسته از داستان ها از دنيـاي دهند، برخي شخصيت ها كه در فضاي فانتزي رخ
سـبب هـا ايـن ويژگـي. هـاي تخيلـي هسـتند امـا داراي صـفت؛انـد واقعي گرفته شـده 

مي شدن شخصيت فانتاستيك و گياهـان شـوند ها و اشـيايي كـه تـوان؛ ماننـد حيوانـات
و شخصـيت تـر بيش، جنس در اين دسته از آثار. سخنگويي دارند هـا مشـخص نيسـت

مي. هاي جنسيتي نمود چنداني ندارند نتيجه كليشه در ، در اين آثـار نويسـنده رسد به نظر
وي جنس به دور از دغدغه آن هاي محـدود تعيـين نقشها در تـر بـيش، هـا شـده بـراي
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و:ي انتقال مفاهيم عام انساني همچون انديشه و بخشش اسـت همدردي، همدلي، نيكي
به مي بـراي؛، پاسـخ دهـدو ابهاماتي كه در ذهـن كـودك وجـود داردها پرسشخواهد

درنمونه ي شـكوه نوشـته بسـتهندهـايهپسـت داستان از مجموعه دوستتاهس داستان،
؛ رو هسـتيم كـه جنسشـان روشـن نيسـت، با سـه شخصـيت فانتاسـتيك روبـه نيا قاسم

بي كفشدوزك بي و شاپرك بي خال و جيرجيرك و حال از نقص بال هاي خود در عذابند
در آينـد؛ امـا نمـيي انجـام هـيچ كـاري بـر ها از عهـده معتقدند با اين عيب ، بـا نهايـت،

هم ياري و همكـاري، ها، ين نقصجستن از شـده را بـه اي گـم مورچـه در پرتو همياري
و رشـد روحيـه تنها تقويت اعتمادبه،در اين داستانك هدف. رسانند مادرش مي ي نفـس

و هيچ اثري از كليشه هاي تبعـيض جنسـي در آن بـه همكاري در مخاطب كودك است
).1375قاسم نيا،:نك(خورد چشم نمي

و، داستان دوستي كرهي سرور پوريا نوشته،سبزيهدرو سفيد اسب در اسب سـفيد
و جسـت خرگوشي كوچولو روايت مي خيـز متوجـه حضـورو شـود كـه هنگـام بـازي

مي گرگ و با اشاره هاي گرسنه به شوند مي سوي درهي اسب اسب بـا كره. گريزندي سبز
و شيهه كوبيدن سم مي هايش در دره ها وي سبز هياهو به پا هـا موجب گريـز گـرگ كند

سرانجام اين دو حيوان بازيگوش براي رسيدن به آرامش بـه دنيـاي مادرانشـان.شود مي
تنهــا. هــاي اصــلي روشــن نيســت در ايــن داســتان جــنس شخصــيت. برنــد پنــاه مــي
و اسـب سـفيد هسـتند شخصيت ؛ هايي كه جنسشان مشخص شده است، مادر خرگوش

م، اثر از هر نوع كليشه بنابراين و هـدف نويسـنده كننده حدودي ي جنسيتي خالي اسـت
و انتقال پيام عالي داستان است تنها برجسته .سازي

دري شايسـته نكته گريـزي در كليشـه،سـبزيهدرو سـفيد اسـب داسـتاني توجـه
بر؛ براي نمونه هاي تربيتي است نقش هـاي تربيتـي خـلاف كليشـه، مادر خرگوش نقشي

و عـاطفي كننـده صـورت فـراهم زنـان بـه، معمولاً. زنانه دارد ي اسـباب آسـايش مـادي
و پوشـاك رسيدگي به غذا: فرزندانشان همچون ، هـا كـردن بچـه نـوازشو، نـاز، نظافـت

و دلداري آن اطمينان خاطر و نقـش ها نشـان داده مـي دادن به و هـاي اقتـدار شـوند آميـز
و دادن كـار كردن آنان به انجـام تشويق،هاي كودكان دادن به پرسش اعتبارآور مانند پاسخ

: 1376ميشــل،: نــك( شــود بــه مــردان ســپرده مــي،دادنشــان در حــل مشــكلات يــاري
ي هـا از دره كوچولو براي يافتن علـت گريـز گـرگ در اين اثر خرگوش؛ اما)109و108

كوچولـو در جايگـاه دادن مـادر خرگـوش قـرار،واقـعدر. كنـد سبز به مادر مراجعه مـي
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،، مـدتي خرگوش كوچولـو«: هاي تربيتي را باطل كرده است دهنده، جادوي كليشهسخپا
چه چه فكر كردهر. همان جا نشست تنهـايي آن همـه طور بـه، نفهميد كه اسب كوچولو
و جست. هياهو به پا كرد به خيزو از جايش بلند شد را كنان طرف خانه رفت تـا سـؤالش

مي سؤالتر بيشاز مادرش كه جواب  ).24: 1368پوريا،(» دانست، بپرسد ها را
هـاي داسـتاني شـكوفه تقـي، مجموعـه نوشته آواز زيباترين: در آثار ديگر همچون

ي نوشـته بادپـا از حسـن تهرانـي، پاييزي زرد برگ، نيا اثر شكوه قاسم بستهندهايهپست
و بهـارو سـيبو اسـب،كاظم اخوان محمد ي نوشـته نقاشـي اثـر احمدرضـا احمـدي

و موجـودات بـي و عناصر طبيعي هـاي جـان شخصـيت محمدرضا يوسفي نيز حيوانات
و فرعي داستان را تشكيل مي ؛هـا جنسشـان مشـخص نيسـتآن تـر بـيش. دهنـد اصلي

و فعاليـتو هـا، به نقش نتيجه در شـده بـراي دو جـنس تـوجهي هـاي تعريـف صـفات
.شود نمي

در كليشــه.5-2 و هــايي بــا فضــاي فــرا داســتانهــاي جنســيتي و واقعــي واقعــي

 هاي تركيبي شخصيت

و بخشـي ديگـر در دنيـايها در اين دسته از داستان بخشي از داستان در دنياي فروتري
و فانتاسـتيك شخصيت. دهد فراتري رخ مي و موجودات غيرانسـاني هاي اين آثار انسان

وي شخصيت جنس همه. هستند هـاي فانتاسـتيك نيـزيتشخصـ تـر بـيش هاي انسـاني
هاي انساني از جهان واقع به جهان فراتري، يا شخصيتها در اين داستان. مشخص است

و يا شخصيت مي و فضـاي فانتاسـتيك بـه جهـان روند هاي غيرانساني از جهان فراتري
و رخدادهاي اين فانتزيتر بيش. كنند واقعي سفر مي رخ حوادث هـا در دنيـاي فراتـري

و مي آن كليشهدهد ي جالب اين اسـت كـه نكته. نمود ندارند چندانها هاي جنسيتي در
، تا هنگامي است كـه داسـتان در دنيـاي واقعـي كـه داراي اي وجود دارد اگر هم كليشه

و قوانين تمدني است ، هـا بـه دنيـاي فراتـري بـا ورود شخصـيت؛ دهـد، رخ مـي قواعد
مي كليشه و عجين،واقعدر. بازند ها نيز رنگ و قـوانين و دنيـاي فـانتزي شـدن بـا فضـا

و فانتاستيك شخصيت كم آن، زمينه هاي شگفت و هـاي سـازي كليشـه رنـگ هاي حذف
از، حقيقـت در زمـين تنهاسـت در فـانتزي. اسـت جنسيتي را در اين آثار فراهم كـرده 

اثـر محمـد محمـدي، دو شخصـيت آجرپـزييهكـوردرهادفضـانور داستان مجموعه
و خانم نخودي از دنياي فراتري به زمين سفر مـي فانتاستيك تـا هنگـامي كـه. كننـد آقا
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و قوانين آن كاملاً تخيلـي اسـت دنبـال مـي شـود، داستان در سيارك نخودچي كه منطق
و شأن انساني حكايت دارد همه و. چيز از برابري دو جنس در جوهر و صـفات روابـط

و دو شخصيت از قيد نقشا تعريفه كنش و كليشـه شده نيستند . اي آزادنـد هاي محدود
دوي اين دو نخودي شاهد تقابل، در رابطه واقع در مـرد:ي جنسـيتي همچـون گانـه هاي

و زن محافظه پذير، مرد خطرو زن سلطهگر سلطه و زن نـرم پذير خـو كار، مرد پرخاشجو
درو مرد در حوزه و زن )3(.نيستيمي خصوصي حوزهي عمومي

و آقاي نخودي اي، بـا چهـرهي نخست حضورشان در داستان، از همان صحنه خانم
شده از خانم نخودي تأييدي بر اين مـدعا ارائه نخستين تصوير. شوند متفاوت معرفي مي

مي است و، او را زنـي خانـهي اول، در صـحنه هـا توانست مطابق با كليشه؛ نويسنده دار
شـكن خـانم امـا بـا نگـاهي كليشـه؛ هاي خانگي توصيف كند دادن فعاليت حال انجام در

مي حال كتاب نخودي را در ي بـزرگ چشم خانم نخودي كه به نامـه«: دهد خواندن نشان
از كتابي را كه در دست داشت به گوشه. حالي جيغ كشيد افتاد، از خوش و اي پرت كرد

).38و37: 1367محمدي،(» پايين دويدشان هاي ايوان جلوي خانه پله
مي او از همان نخستين لحظه و همراه وي ورود به داستان، با همسرش همدل شـود

مي موقعيتي همهدر  از. كنـد هاي موجود دوشادوش آقاي نخودي حركت وقتـي نامـه
مي زمين به سيارك آن مي رسد، هر دو نخودي ها و درباره با هم آن را باز بهي سفر كنند

.گيرند زمين تصميم مي
به در به ادامه راحتي فرزنـدانش را در سـيارك نخـودچي رهـا هنگام سفر به زمين، او

هـاي رايـج در اين شخصيت مستقل دنياي فـانتزي از كليشـه. كند تا به مدرسه بروند مي
و دوست، دلسوز، حساس مادر بچه در مسـير سـفر نيـز خـانم. نشاني نيست...و نگران

و بي با تحرك نيست نخودي منفعل همراهي همسرش براي رسيدن به مقصد پـارو؛ بلكه
مي مي و هنگام رسيدن به زمين لنگرها را رها :كند زند

و خانم نخودي بودند«- هـايي قـايق خـود را بـه طـرف، با پاروك دو آدمك كه آقا
.)46: همان(» دندران زمين مي

لنگرهاي كوچكي را كه بـه ريسـماني بـه قطـر نـخ،باشتاب تمام،خانم نخودي«-
.)48: همان(» قرقره وصل بود، در فضا رها كرد

گيرند ماجراي گرسنگي مردم آفريقا را بـه گـوش وقتي اين دو شخصيت تصميم مي
همي زمين برسانند درد كره مردم بي آندافكري يكديگر ابت، با هـا را بـر، خبر گرسـنگي
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؛تحـرك نيسـت در اين موقعيت خاص، باز هم خانم نخودي بـي. نويسند روي ديوار مي
و دربـاره هر دو آنان در نقش كنشگر فعال ظاهر مـي  آفريقـادراي كـهي فاجعـه شـوند

 ديوار رويو برداشترا قلمش]نخودي آقاي[«: دهنديم هشدار است، دادنخر درحال
 خواسـتند،ينمـ هـانآ‘!اسـت بـدي خيلـي چيـز گرسنگي زميني، هايمآداي’:نوشت

 خانمو آقا. ... بدهند زمين مردمبهرا آفريقايهسيار موجودات گرسنگي خبر دفعه،كي
 توجـه شـانهنوشـت بـه كسـي اما كشيدند؛ انتظار درخت،يهشاخ روي ظهرتا نخودي،

 نخودي خانم‘.بزنيم آشكارتررا حرفمان است هترب’:گفت نخودي آقاي عاقبت. نكرد
 گرسـنگياز آفريقايهسيار موجودات زمين، هايمآد آهاي’: نوشت ديوار رويو رفت

)57و56: همان(»‘!مرگند درحال
، فكـري شـود، آن دو، دوبـاره بـا هـم، موجـب مـي به نتيجه نرسيدن راهكار نخست

آن اي بيابند چاره ميها با مدير شركت گندم؛ و براي مردم درمانده تقاضـاي تماس گيرند
هم در اين صحنه بازهم، اين دو شخصيت فانتاستيك. كنند كمك مي را، مشكل، در كنار

).65و64: همان:نك(ندكنميحل
و كنش ؛ شـود هاي متفاوت معرفي مـي آقاي نخودي نيز همچون همسرش با صفات

، رايـج كـه مـردان را زورگـو، خشـن هـاي جنسـيتي اين آدمك مذكر، برخلاف كليشـه
مي نامهربان، بي و رهبر معرفي و كنند، فردي بسيار احساساتي، مهربان، جمع احساس گرا
بر رابطه. وفادار است و همدلي اسـتي او با همسرش و احترام دراو. اساس صميميت ،

و شـنيدن تأييـد او، كـاري گاه، پيش هاي حساس هيچ موقعيت  از مشورت بـا همسـرش
و جسـورتر از همسـرش ظـاهر تر، توانمندتر، فعال اي قوي او در هيچ صحنه. كند نمي تر
.شود نمي

دري شخصيت فانتاستيك آقاي نخودي، واكـنشي شايان توجه درباره نكته هـاي او
، او كه مردي احساساتي است، در موقعيتي سخت؛ براي نمونه هاي دشوار است موقعيت

ميرفكه هواي طوفاني سبب منح ؛گريـد، عاجزانـه مـي شـود شدن قايق از مسير اصلي
بر خانم نخودي،كه حالي در مي خلاف كليشه، و ضعيف شمرند، هايي كه زنان را حساس

و ترس داشته باشد، نشان نمي قايقِ فضايي چـون پـر«: دهد واكنشي كه نشاني از ضعف
آقـاي. اه پـايين، گـاه بـالاگـ. گاه اين سو، گاه آن سـو. خورد كاهي در آسمان چرخ مي

و شـروع بـه گريـه كـردي زياد سرش را بر لبه نخودي از غصه خـانم.ي قايق گذاشت
؛ اما اگر كمربنـد ايمنـي را از خـودش بـاز خواست برخيزد تا دلداريش دهد نخودي مي
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مي كرد مي و ديگر همديگر را نديدن؛ جدا افتاد، فاجعه اتفاق پـس مجبـور! شدن از قايق
.)48: همان(» شد سرجايش در انتظار سرنوشت بماند

و افعالي كه براي اين دو شخصيت تخيلـي نـام بـرديم تـوان، مـي با توجه به صفات
و تركيبـي شخصيت(گفت اين دو، آندروژن  در وجـود افـراد«؛ هسـتند) هاي دوجنسي

زنانـه مثـل همـدردي، حساسـيت،]به اصطلاح[هاي سنتيتآندروژن تركيبي از خصل
و صفات  و پرورندگي حسادت، رهبري، ابتكار: مردانه همچون]به اصطلاح[رقت قلب

و گمبل،(» شودمي ديده .)123: 1382هام
و درگير با ورود شخصيت و هاي فانتاستيك داستان به دنياي واقعي شـدن بـا روابـط

و شخصيت ز قوانين و غيرفانتاستيك، نقـش هاي و مردانـه نيـز ميني و صـفات زنانـه هـا
مي هماهنگ با كليشه و خـانم نخـودي وارد هتـل شوند هاي جنسيتي توصيف ؛ وقتي آقا

مي، با منشي هتل كه زن است شوند مي دايـره نشسـته پشت پيشخوان نيم«: كنند، برخورد
و ناخن مي بود ، اين زوج با مـدير ادامهدر).62: 1367محمدي،(» كشيد هايش را سوهان

،اي اين تقابل مشـاغل حرفـه. گويند شركت گندم كه مردي خشن است، تلفني سخن مي
و مـرد در مقـام مـديريت مشـغول بـه كارنـد كليشه است .؛ زن در جايگاه فروتر منشي

و زنـان در نقـش اي، مردان در نقـش هاي حرفه هنگامي كه در فعاليت« هـاي فرمانـدهي
ميمجر رو شوند، با كليشهي ظاهر به. رو هستيمبه هاي تبعيض جنسي صورت وقتي زنان

ي دستور، مجري كاري تكراري يا كاري كـه چنـدان نيـاز بـه ابتكـار كارگران اجراكننده
و بـا شوند، اما مردان در شغل ندارد، توصيف مي و اقتـدار ترسـيم مـي هاي معتبـر شـوند

و فعاليت و خلاقيت را انجـام هاي غيرتكراري هـاي دهنـد، كليشـه مـي نيازمند به ابتكار
).109: 1376ميشل،(» جنسيتي در اثر وجود دارد

، بـه كنـد، زن منشي كـه تيـپ خـاص منشـيان را بـه ذهـن متبـادر مـي علاوه بر آن
.اي كوچك از زيباسازي ظاهري است، مشغول است كشيدن ناخن كه جلوه سوهان

بر از سرور كتبيامهشد پيدا مندر داستان ، بـا خلاف اثـر پيشـين، قهرمـان داسـتان،
مي استفاده از ابزاري خاص در. شود، به دنياي فانتاستيك منتقل تـا زمـاني كـه حـوادث

و قوانين خاصش رخ مي و مرد داستان بـا، شخصيت دهند دنياي واقعي با قواعد هاي زن
مي صفات كليشه و نقـش اي توصيف و واره منطبـق بـا طـرح هـايي شوند هـاي زنـانگي

و مادر زني حساس، مضـطرب، فرزنـد. عهده دارند مردانگي بر و نگـران اسـت دوسـت
در دايي مي طول داستان، و حامي او ظاهر جا«:شود، در نقش ياريگر  بـهو پريـد دايي از
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 مـادر. ديددر قابدررا مادريهپريد رنگيهچهر كرد، بازرادر وقتي. دويددر طرف
: گفـت دايـي‘.رفـت كجا دفعهكي دانمينم اصلاً. نيامدمابا آدي... آدي’: گفت گريه با
‘.كنيميم پيدايشو گرديميم. خانه همين توي جاست،نهمي آدي خواهر، نباش نگران’

 بـه كنـان،هگريـ مـادر،. نكـرد پيدارااو اما زد؛ صدارا آديو كرد بازراهاقاتادر دايي
‘.اسـت شـده گـم مـن دختر سلام،... الو’:گرفترا پليسيهشمارو رفت تلفن طرف
: گفـتو گرفـترا گوشي دايي. كند تمامرا حرفش نداد اجازه گريهو كرد بغض مادر

).11: 1382 كتبي،(»‘برويم پليسيهاداربه خودمان بايد... خواهر،شو بلند’
از پـذيراييو خانـه نظـميهانديشدر مدام، دار،هخان زني عنوانهب نيز، آدي دايينز

 رويرا خـودش دايـينز«: كنديم اشارهاو هايهدغدغبه گاهي نويسنده. است مهمانان
»كـرد نگـاه اتـاق هـايهگوشـ بـهو‘.هستم خسته قدرهچ...!آخ’: گفتو انداخت مبل

).11: همان(
به گاهي نيز در شكلي آشكار، دادن امـور منـزل نشـان حـال انجـام، اين شخصيت را

شد«: دهد مي به. زن دايي از جا بلند و ظرفهم نگاهي به اتاق و ريخته هاي نشسته كـرد
مي همين زد، جاروزد طور كه زير لب با خودش حرف ).12: همان(» برقي را به برق

هـاي، دختـري منطبـق بـا كليشـه در دنياي واقعي، نيز، آدي شخصيت اصلي داستان
و آرام است؛ اما با بندانگشـتي جنسيتي و ورود بـه دنيـاي خيـالي، يعني خجالتي ، شـدن

، جنسـيت در عـالم فـانتزي ايـن داسـتان. گيـرد هـا فاصـله مـي، از ايـن خصـلتكم كم
كـهي جنسـيتيا نشـاني از كليشـه،انساني مشخص نيسـت؛ بنـابراين هاي غيرِ شخصيت

و زنانه باشد تصويرگر تفاوت در هاي مردانه و سـنجاقك. شـود اثر ديده نمـي، قورباغـه
را، يعني خجالتي، روند رهايي آدي از ضعفش، تنها عنوان موجودات فانتاستيك به بـودن

و موجب بازگشت او به عـالم واقـع مـي سرعت مي : 1382، كتبـي: نـك(شـوند بخشند
).16و15

و انتقـال هـايي ديگـر از ايـن جـنس نيـز كـه روايتگـر سـفر، در داسـتان مجموع در
ها از دنياي خيالي به دنياي واقعي يا بالعكس هسـتند، نتـايجي مشـابه حاصـل شخصيت

.شود مي
و نوشـته چهـارم زمينـيبسي امپراطور در و كلمـات امپراطـوري محمـد محمـدي

و، كليشه اثر احمد اكبرپور،جنوبي روياهاي هـاي جنسـيتي تـا هنگـامي فرصـت بـروز
و بـا نقـش در فضاي واقعيخودنمايي دارند كه داستان  آفرينـي، با قواعد دنياي حقيقـي
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و ورود بـه هاي كاملاً انسـاني دنبـال مـي شخصيت و آميخـتن بـا شـود دنيـاي فـانتزي
. شـود هاي جنسـيتي مـي آن، سبب فراغت از اين محدوديت انگيز هاي شگفت شخصيت
زمـان روابـط جنسـيتي، امكان نمايش هـم هاي تركيبي، در اين دسته از داستان ازآنجاكه
و فراواقعي متفاوت و فانتاسـتيك وجـود، با شخصيت، در دو دنياي واقعي هاي انسـاني

و تصويري تازه توان كليشه دارد، مي و زنـانگي هاي جنسيتي را متزلزل كرد از مردانگـي
.نشان داد

و شخصيت هاي جنسيتي در داستان كليشه-5.3 و هايي با فضا عناصري هاي واقعي

 محدود از دنياي فراواقعي

وتر بيشهاي بررسي شده، در گروه سوم از داستان حوادث داستان در فضـاي فروتـري
و تنهـا عناصـري، بسياري از شخصيت دهند زميني روي مي و واقعـي هسـتند ها انساني

هـايي محـدود وارد فضـاي واقعـي داسـتان شـمار از دنيـاي فراتـري در صـحنه انگشت
ي تـر از كفـه سـنگين، بسـيار گرايي داسـتاني واقع، در اين آثار، سويه واقعدر. شوند مي

و ياري شخصـيت. فانتزي آن است ، فضـايي هـاي دنيـاي مـادي اين ويژگي با همراهي
و انتقال كليشه مي مناسب براي پرورش  تـر بـيشها اين داستان. آورد هاي جنسيتي فراهم

و مؤ و قوانين و شخصيت لفهمبتني بر قواعد و ها با خصـلت هاي جهان عادي هستند هـا
و كنش توانايي و سـنتي شده بـراي هـر جـنس هاي تعريف ها ، در درون نظـام فرهنگـي

مي خاص داستان و شناسانده .شوند، معرفي
و واقعـي روايـت كاظم مزينـاني اثر محمد،قطاردر پاييزداستان ، در فضـاي زمينـي

و هاي ايـن داسـتان انسـان شخصيتتر بيش. شود مي و هـيچ ويژگـي برجسـته هسـتند
و اسـب) سگ خانه(» خانمي«انساني داستان هاي غيرِ تنها شخصيت. اي ندارند كننده جدا

كه. سفيدند و خيـالي تنها عناصري دهنـد، بـودن سـوق مـي اين اثر را به سـوي فـانتزي
و مبهم غير و حضور روح پسر بودن ننه عادي ي پاياني آبي، در خانه، در صحنه چشمربابه

شـكلي كـاملاً، بـهها دارد، شخصيت)4(در اين داستان كه روايتي نمايشي. داستان است
و قراردادي معرفي شده كليشه .اند اي

و مردان در نقش هـاي از جمله نمودهاي تبعيض جنسي در آثار ادبي، توصيف زنان
و اختصاص و بسته آن مشخص محدود و متفاوت به داسـتان. هاست دادن صفاتي متمايز

و كـاملاً سـنتي هاي جنسيتي است داوري نيز انباشته از پيش قطاردر پاييز ، تعريفي ايستا
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و قالب و تصاويري ثابت و مردانگي دارد و را از شخصيت شده بندي از زنانگي هـاي زن
و نقشو مرد مي رفتارها .كند هايشان به مخاطب عرضه

و فعاليت ويژگيتر بيش ، منطبـق بـا هـاي زن داسـتان هاي شخصـيت هاي شخصيتي
كه معادل» گرايي جمع«اين زنان داراي خصلت؛اند باورهاي فرهنگي رايج توصيف شده

و اجتماعي است، هستند و( رفتار گروهي ،؛ بـراي نمونـه)64: 1386، همكارانعريضي
نگ مادر پسر چشم و بسيار بچـه آبي زني ضعيف، حساس، دوسـت معرفـي ران، زودرنج

دري صحنه اين مادر در همه. شده است و و خوشـامدگويي نهايـت شـهادت هاي بدرقه
در فرزندش، در و و شيون موضع ضعف :كردن است حال ناله

آن . ...كرد كس باور نمي رفتنش را هيچ«- هايش مثل قدر گريه كرده بود كه چشم مادرش
).19: 1384مزيناني،(» اي خمير ورآمده بود تكه

و خيلي پسرك خنده«-  بـهرا بسـتهنزبـا حيـوان ايـن چـرا’: جدي گفـت اش را خورد
»‘سبپـر پدرتاز دانم،يمچه’:گفت كرد،يمهققه همچنانكه مادر‘ايد؟هبست درخت

).28: همان(
و اين نقش پذيرفتـه، مادر زني خانه در اين داستان،همچنين ي قـالبي شـده دار است

و ننه به براي او . آبـي آمـد پسـرك چشـم«: شكلي غيرمستقيم برجسـته شـده اسـت ربابه
و ننه ربابه را ديد كه هراسان دويدند تـوي حيـاط، يكـي كفگيـر بـه خانمي مادر پسرك

و خاك و ديگري با جارو ).28و27: همان(» انداز دست
، بـراي نمـايش بهتـر حـس دسـتپاچگي،، در اين صحنه شودمي گونه كه ديده همان
و كفگير به دست نشان داده شده شخصيت ، در همـين اند؛ غافل از اينكـه هاي زن جارو

دادن كارهـاي خانـه شـود كـه انجـام، اين كليشه به مخاطـب منتقـل مـيي كوتاه صحنه
.جنس مؤنث استي وظيفه
ا هـاي تبعـيض جنسـي، شخصيت مادر كاملاً منطبق بـا كليشـه اين داستاندر،ينكهبا

و توانايي، هنوز هم به برخي ضعف پرداخته شده هاي او كه در پيوند با نقش مادريش ها
مي است ؛ زيـرا برخـي از ديـدگاه راوي، ايـن زن مـادر كـاملي نيسـت. شـود، اعتراض

راوي بـا لحنـي. گـويي نـداردو قصـه خـواني لالاييهاي مرسوم مادران را مانند توانايي
هاي قـرارداري را در دوران كـودكيي او كه نتوانسته است برخي نقش تحقيرآميز درباره
مي پسرش ايفا كند او«: گويد، سخن ؛ بود كه پسرك را بزرگ كـرده بـود]ربابه ننه[اصلاً
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و يـا او حتي بلد نبو. دانست داري نمي مادرش كه چيزي از بچه د برايش لالايي بخوانـد
.)12: همان(» افسانه تعريف كند

به هاي زن داستان ديگر شخصيت بر ربابه جز ننه، ي اسـاس تعريـف جامعـه، نيز دقيقاً
و پرداخته شده مي زنانگي«؛ اند سنتي از زنانگي ساخته تر شود مردانگي قوي اي كه سبب

و والاس(» تر جلوه كندو ورزيده ؛ براي نمونه، عروس عمـو زنـي)318: 1،1388آبوت
و پر مي فضول و پرسـرو«: شود حرف معرفي صـداتر عروس عمو از همه پرشوروشـرتر

مي. بود يك. كرد او در هر كاري دخالت از، هوس بار حتي كرده بود شير بدوشد كه يكي
همسايه اهـل يا زنان.)20: 1384مزيناني،(» گاوها با لگد از طويله بيرونش انداخته بود

و در گوشي حرف غيبت دختر عمو هم كه ازنظر پسـرك.)همان:نك(زدن هستند كردن
و بـه، تنها دغدغـه نگر است آبي بسيار سطحي چشم شـكلي اش هنرهـاي خـانگي اسـت

ميو بيمارگونه دوخت و هميشه يـا پشـتو دوخت او عشق«: كند دوز چـرخ دوز داشت
و يا كوبلن  و آن طرف مـي،و بافتني به دستخياطي نشسته بود او. رفـت به اين طرف

و وسـواس كه انگار نافش را با قيچي خياطي بريـده بودنـد ،، صـبح تـا شـب بـا دقـت
مي پارچه مي ها را مي دوخت بريد، ميزد، كوك مي شكافت، و گرفـت، مـي، اندازه بافـت

مي گلدوزي مي و در هر شرايطي كارش را انجام ).31:نهما(» داد كرد
، انـد هاي تبعيض جنسي كمتر نفـوذ يافتـه تنها زني كه در پردازش شخصيتش كليشه

و بـهو فانتاسـتيك؛ اين پيرزن شخصيتي نيمه ربابه است ننه و مرمـوز دارد درسـتي مـبهم
و چنـد سـال دارد  او.)12و11: همـان: نـك(روشن نيست كه اهل كدام سرزمين است

و توانايي دا قدرت آنهاي خاص مي به همهها رد كه با ياري ي ربابـه ننه. بخشد چيز روح
و زنـده خوش اي دارد كـه احسـاس سـبكي بـه بـار طينت از ديدگاه راوي نگاه هشـيار

به او كه براي پسر چشم. آورد مي هنگام رفتن پسـرك بـه جبهـه آبي همچون مادر است،
و ناتواني باشد، نشان نمي و صـبور ننـه؛ دهـد واكنشي كه بيانگر ضعف ربابـه خونسـرد

مي اسپند دود مي و براي پسرك روايي ربابـه بـا پيـراهن گلـدارش دور ننـه«: خواند كند
مي پسرك مي و روايي و التمـاس بـه مادرش با چشم. خواند چرخيد هايي لبريز از اشك
و هيچ؛ اما پدر به هيچ كرد او نگاه مي و هيچ چيز و اصلاً گويي جا نگاه نمي كس آنجا كرد

.)20: همان(» نبود

1. Abbott & Wallace 
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و كنش ويژگي و رفتارها هـاي واره هاي مرد اين داستان نيز با طـرح هاي شخصيت ها
ي مقابـل، در نقطـه، درسـت آبي؛ شخصيت پدر پسر چشم مردانگي دقيقاً هماهنگ است

كم گيرد مادرش قرار مي با؛ او و و سرد است ،ي فراوان بـه فرزنـدش وجود علاقه حرف
و بازگشتش از آنجا نگام رهسپاره به مي شدن او به جبهه و، احساسات خود را مهار كنـد

مي، هنگام رفتن پسر پدر. دهد بروز نمي و براي آنكه غم پنهان، سكوت »اش مردانه«كند
مي آشكار نشود و، به مزرعه پناه تقابـل. كنـد ساعات روز را در آنجا سر مـيي همهبرد

واسحسا ، در ايـناي هاي كليشـه واره مطابق طرح، آشكار مادرانهاسحساپنهان پدرانه
به صحنه مي روشني، و بعـد«: شود، ديده و مثـل از مادرش خداحافظي كـرد ، از پـدرش

كه نتوانست بفهمد، طوريي وجودش احساس كرد هميشه، سردي صورت او را با همه
هم برعكس مادرش كه حتي قطره.كصورت او از باران خيس شده يا از اش ، هاي باران

چك همه .)48: همان(» هاي او بود چك اشك،
و تنبيه اسـت) خانهسگ(ي خانمي واكنش پدر به رفتار خودسرانه ؛ همـان خشونت

و جامعه بهي سنتي جزء ويژگي خصوصيتي كه در فرهنگ مي هاي مردانه پدر. آيد شمار
؛ امـا خواهـد اورا از خانـه بيـرون كنـدمي،؛ بنابرايناست شدهكند خانمي هار گمان مي

مي ننه و مادر مانع او :شوند ربابه
را؛ مثـل مـا همـه، اين سگ است، سنگ كـه نيسـت نه ننه:] ربابه گفت ننه[-« چيـز

 اصلاً كي گفته كه او هار شده، هان؟. فهمد مي
مي ننه]: مادر[- ت. گويد ربابه راست وي اين خانه بزرگ شـده، ايـن همـه اين حيوان

خـواهي بيـرونشي هـاري مـي بهانـه سال به ما خدمت كرده، حالا سر پيري آن هم بـه 
مي بيندازي كه چه؟ فكر پسرت را كرده  شود؟ اي كه چقدر ناراحت

و زنجير جوري توي دستش شـل پدر پسرك به چشم ... هاي خانمي نگاهي انداخت
م خواست بيفتد شد كه مي و گفت؛ اما  انـدازم؛ينم بيرونش خانهاز‘: حكم آن را چسبيد

).24: همان(»’...شود زنجير درخت اينبه روزي چند بايد اما
بي، همچون پدر آبي نيز شخصيت عموي پسر چشم و و خشن .رحم است، سرد

هـا شخصـيتتر بيشآبادي نيز از حميدرضا شاه مرده دختر براي لالايي در داستان
ميانسان  و در دنياي واقعي زندگي تنها شخصيت غيرواقعي داستان حكيمه. كنند هستند

و اكنون روحش به و زهره آمده اسـت است كه صد سال پيش مرده  تـر بـيش. سراغ مينا
و مرد اين داستان اسير نقش شخصيت و مردانـه هسـتند هاي كليشه هاي زن در؛ اي زنانه
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و مـرد در عرصـه ميز زن در عرصـهآ هاي تبعيض، تقابلي زهره خانواده يي خصوصـي
و زن سلطه؛ مرد سلطه كاملا مشهود است عمومي در. پذير است گر افـراد ايـن خـانواده

و افعال كليشه هاي خاص قرار گرفته چارچوب نقش و از قفس اين صفات اي بيـرون اند
و چهار پسرش آيند نمي فع، خانه را براي انجـام، از صبح؛ پدر اي هـاي حرفـه اليـت دادن

و مادر ترك مي مي، فعاليت، از همان زمان كنند تنهـا مـن«: كند هاي خانگي خود را آغاز
و چهار برادري كه هر روز صبح و پدر هم بودم سر، با مي، به از كار و مـادري كـه رفتند
و شست و شام و لباسو همان وقت در تدارك ناهار . هاي مردهاي خانه بود شوي رخت

مي، با هيكل چاقش مدام مادر... و نفـس، توي خانه راه ، پخـت زد، مـي نفـس مـي رفـت
مي مي مي شست، تميز و اگر هم كرد به شد مرا عنوان يك چيـز اضـافه كـه روي زمـين،

).22و21: 1382آبادي، شاه(» انداخت افتاده، دور مي
آن، در اين خانواده رياست مردان سـاز اعمـال كـه زمينـه هـا قـدرت بسـيار داده، به

هـاي ايـن رياسـت پيامـد.ي خصوصي خانواده شده اسـت خشونت عليه زنان در حوزه
و دوسـتانه وآمـدهايترفـ كنتـرل زدن،، ناسـزاگويي، تحقيـر، كتـك صـورت تهديـد به

: گفـتو كشـيد دسـتمازرا گوشي نادر...« شوديم ظاهر محدوديت ايجادو خانوادگي
 نگفتـه‘گفتي؟كيتو! كردي خوديب’: گفتممن‘.نياوردي خودت رويبه گفتم باردو’

 بـاچه كرد؛يم هميشهكه كاري بود؛ كرده نگاهرا اتاقم توي بود كشيده سرك فقط بود؛
 بـالارا راسـتش دست بود؛ چپش دست تلفن گوشي. زدمينمچهو زدميم حرف تلفن
 روي گذاشـترا گوشـياوو‘!كنيمي غلط’: گفتم‘!هاتدهنتو زنميم’: گفتو آورد

).40: همان(»رفتم عقبو كشيدم جيغ. آمد طرفمبهو ميز
آن در خانواده دري مينا نيز كه نويسنده ،ي زهـره قـرار داده اسـت مقابل خانواده ها را

و دختر نوجوان خود داشته باشـند اگر و مادر در تلاشند نگرشي يكسان به پسر چه پدر
و  آنو مسائل و دوستي حل كنند مشكلات و؛ برخـي نقـش ها را با ارتباط صميمانه هـا

 روياز«: اسـت شـده تعريـفايهكليش شكليهب نيزآلهايديهخانواد همينهاي صفت
‘چي؟’: گفتم‘هستي؟چي منتظر’: گفت. بود فهميدهرا حالم انگار بابا. شدم بلند مبل

 هستي؟ چيزي منتظر-
 سـاعته يـك. هيچـي’: گفـت بابا‘مگه؟ طورهچ’:گفتمو دادم قورترا دهانم آب
 مامـان‘.نيسـت خـوش زيـاد حـالم نـه،’: گفتم‘.كنييم نگاه ساعتبههيو نشستي
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 خـوردي، آلـوترشو لواشك دوباره باز’: گفت بافت،يمرا راهشهرا شالكه طورنهما
).100: همان(»‘ربخو چيزي قندي،بآ برو. افتاده فشارت
 زنـي عنـوانهبـ مادر اما شود؛يم آگاه فرزندش حالاز ذكاوتبا پدر صحنه، اين در

.اي خود است، كاملاً درگير فعاليت كليشهسطحي
در، تنها شخصيت فانتاستيك داسـتان، حكيمه در اين داستان ، بـه دنيـاي قالـب روح،

، عنـوان كلفـت بـه،ي قاجـار، در دوره او كه در زندگي كوتاه خود. شود معاصر وارد مي
در مرارتبسيار ، درگيـر شكل شخصيتي غيرواقعي ظهـور كـرده كشيده است، اكنون كه
و تنها در انديشه هاي كليشه نقش بارش براي ديگـرانغمي روايت سرگذشت اي نيست
.است

آن مجموع در و آثار مشابه  دوسـترا همـديگر هـا آدم اگـر هـا ماننـد، در اين دو اثر
و سـپيديال شيري افسانه از هدي حدادي،من ابري روز،ي نسيم خاكسار نوشته،بدارند
به محمد آثار، جادوگر بليناسي افسانه وي واقعيـت بـر تخيـل دليـل غلبـه رضا يوسفي
هاي زنانـه هاي فانتزي، نقش هاي انساني نسبت به شخصيت بودن تعداد شخصيتتر بيش

در داسـتان. است هاي فانتاستيك شخصيتباهاي فانتزي تر از داستاناي كليشه،و مردانه
مي پذير گرا براي باور واقع و باورهاي موجود در جامعه پيروي شود كردن اثر از وضعيت

و رفتارهايي مطابق با هنجارها ها واكنش وشخصيت و؛ زيرا كنش دارند ها هـاي شـگفت
.ست گرا خلاف منطق داستان واقع خلاف هنجار، بر

 گيري تيجهن.6

 هـاي جنسـيتي بيـانگر چنـد نكتـه بررسي تعدادي از آثار فانتزي برگزيده، ازنظر كليشـه
:است

آن- و قـوانين آثاري كه حـوادث و قواعـد هـا در فضـايي متفـاوت بـا دنيـاي واقعـي
مي كننده محدود و شخصيتي آن رخ ، از قيد هايشان همه فانتاستيك هستند، عموماً دهند
ميهايي كليشه و رفتارشان را از يكديگر جدا و اعمال و صفات و بـه كه دو جنس كنند
مي بندي اجتماعي مذكر طبقه گـويي هـدف اصـلي در ايـن. پردازند، رهـا هسـتند مؤنث

امتيـاز. ها، آموزش مفاهيم والاي انساني درقالب داستان فانتزي به كـودك اسـت داستان
ك هاي واقع اين آثار نسبت به داستان ميگرايي ديـدگي پردازند، آسـيبه به همين مفاهيم

اگـر بخـواهيم همـين مفـاهيم رسـد به نظر مـي. هاي جنسيتي است ها از كليشه كمتر آن
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رو هـا روبـه كـردن نقـش، بـا جنسـيتي گرا جسـتجو كنـيم هاي واقع انساني را در داستان
.شويم مي
آن در داســتان- و بــا حضــور هــا در دنيــاي واقعــ هــايي كــه بخشــي از رويــدادهاي ي

مي شخصيت و بخشـي ديگـر در دنيـاي فراتـري رخ مـي هاي زميني دنبال و شود دهـد
و فانتزي دارند، حضور كليشـه شخصيت اسـت كـهاي در پـاره تـر بـيش هـا هاي انساني

و رسـيدن شخصيت. افتند رخدادهاي آن در دنياي واقعي اتفاق مي ها با گذر از واقعيـت
كه به دنياي شگفت فانتزي و قوانينش با دنياي مادي متفاوت است، ، ايـن امكـان اصول

و جنسيي تبعيض يابند تا در فضايي كه در آن از رابطه را مي آميز جنسيتي نشاني نيست
و ضعيف .آيد، نفس بكشند تر به شمار نمي از جنس ديگر فروتر

بـ كه اين داستان ازآنجا و فروتـري را تصـويرههاي تركيبي تقابـل دو دنيـاي فراتـري
، نويسـندگان ادبيـات؛ بنـابراين دارنـد تـر بـيش ها فرصتي كشند، براي زدودن كليشه مي

و نوجوان مي شـدني جنسـي، براي پرورش ذهن انتقادي مخاطبان دربـاره توانند كودك
.ها، چنين آثاري خلق كنند نقش

كه، داستان نهايتدر- آنتر بيشهايي مي حوادث و بسـياري ها در دنياي واقعي گذرنـد
هـاي جنسـيتي فضـايي، بـراي پـرورش انـواع كليشـه هايشان انسان هستند از شخصيت

بودن ايـن آثـار اسـت كـه بـرايگر گرايي حاصل واقع؛ البته بخشي از اين كليشه مناسبند
و باورپذيري رويدادها بايد واقعيت حقيقت را مانندي و فرهنگـي هـاي عينـي اجتمـاعي

.دپيش چشم داشته باش
به كوتاه سخن اينكه كننـد كـهي پژوهش را تأييـد مـي، اين فرضيه دست آمده، نتايج

و فراتر بيش، چه اثر از دنياي واقعي هر و با فضاي فانتزي واقعيـت آميختـه فاصله بگيرد
ميتر بيش،اش هاي جنسيتي، از ميزان كليشه شود .شود، كاسته

هاتيادداش
و مجموعه داستان برگزيده32مجموع،در.1 سه نهاد بررسي شدند داستان .ي اين
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آن انديشه و احساسات پي ببرد ها ).163تا155: 1364ايراني،:نك(ها

 فهرست منابع

و كلر (والاس آبوت، پاملا ،منيـژه نجـم عراقـيي ترجمـه . شناسي زنـان جامعه).1388.
و مطالعات زنان: تهران .روشنگران

(آسابرگر، آرتور : تهـران،ي پرويـز جلالـي ترجمـه. هـا هاي تحليل رسانه روش). 1379.
و .ها تحقيقات رسانه مركز مطالعات

(رضا احمدي، احمد و بهار). 1380. و سيب .ماه ريز: تهران.اسب
(اخوان، محمدكاظم و ادبيات: تهران.بادپا). 1366. .نهاد هنر

(شهلا اعزازي، در جنسـيتي تحليـلبر نگرشيدر.»جنسيت ساختاري تحليل«). 1380.
و فروغ كاظمي كوششبه. ايران .90-37صص. شهيد بهشتي: تهران،نسرين جزني

و افشاني، سيد (همكارانعلي هاي فارسي هاي جنسيتي در كتاب بازتوليد نقش«). 1388.
شپژوهش زناني فصلنامه.»مقطع ابتدايي صص3، ،99-114 

(اكبرپور، احمد .پيدايش: تهران. كلمات امپراطور). 1381.
________ ) .منادي تربيت: تهران.روياهاي جنوبي). 1384.

(ران اگان، كي و واقعيـت در داسـتان«). 1384. ي شـيوا ترجمـه.»هـاي كودكانـه فانتزي
و نوجوان ماهكتاب، خويي صص105تا101ش،كودك ،99-114.

(انصاريان، معصومه و نوجوان). 1386. . بازتاب نقش زن در آثار شاخص ادبيات كودك
و نوجوانان: تهران و تجربيات هنري كانون پرورش فكري كودكان .مديريت پژوهش

(، ناصر ايراني و عناصر، تعاريف داستان.)1364. كانون پـرورش فكـري: تهران.، ابزارها
و نوجوانان . كودكان



و تابستان،1ي، شماره5سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )9پياپي( 1393بهار 24

و فاطمه باقري ايرواني (، محمود .)شناسـي اجتمـاعي روان(شناخت اجتمـاعي.)1383.
. ساوالان: تهران

(، سرور پوريا و دره.)1386. و: تهران.ي سبز اسب سفيد كانون پرورش فكري كودكـان
. نوجوانان

جي تالكين (آر.آر.، و كودكان«).1385. كتاب مـاه،ي غلامرضا صراف ترجمه.»فانتزي
و نوجوان ش كودك صص 106تا104، ،126-137 .

(، شكوفه تقي و نوجوانان: تهران. زيباترين آواز.)1365. . كانون پرورش فكري كودكان
(تهراني، حسن .؛ كتاب مريم نشرمركز: تهران. برگ زرد پاييزي). 1369.
.شباويز: تهران.روز ابري من). 1382(.حدادي، هدي
(خاكسار، نسيم .جهان كتاب: تهران. ها همديگر را دوست بدارند اگر آدم). 1357.

و كليشـه واره بررسي طرح«.)1383(.خمسه، اكرم در هاي نقش جنسيتي هـاي فرهنگـي
س مطالعات زناني فصلنامه.»دانشجويان دختر ش2، صص6، ،115-134.

،ي پيـام يزدانجـو ترجمـه.پسـامدرن سـوي بـهدر.»ها آشوبيبر«). 1386(. النسيكسو،
.163-151صص. مركز: تهران

(رضا آبادي، حميد شاه .افق: تهران. لالايي براي دختر مرده). 1382.
(جعفري، جواد صادقي ت: بررسي سيماي زن در ادبيـات كودكـان«). 1387. كيـد بـرأبـا

س مطالعات زناني فصلنامه.»اجتماعي سياسي مطالعات ش6، صص1، ،71-90.
و شـيوا كريمـي (صادقي فسـايي، سـهيلا هـاي هـاي جنسـيتي سـريال كليشـه«). 1384.

ش3ي، دوره پژوهش زناني فصلنامه.»)1383 سال(تلويزيوني ايراني  صص3، ،59-
89 .

و عريضي، حميد (همكارانرضا زن هاي تحكم رفتاري بين رابطه«). 1386. آميز معلمـان
ي فصـلنامه.»و مرد مدارس ابتـدايي بـا ميـزان مقبوليـت آنـان در ارزشـيابي مـديران 

ش2ي دوره پژوهش زنان، صص3، ،62-82.
(فروتن، يعقوب .»هاي درسـي مـدارس ايـران پذيري جنسيتي در كتاب جامعه«). 1389.

ش8ي، دورهپژوهش زناني فصلنامه صص3، ،195-216.
.هاي بنفشه كتاب؛قدياني:، تهراني دهان بسته پسته). 1375(.قاسم نيا، شكوه

و نوجوانـان بـه تحليل محتـوايي كتـاب«). 1379(.كاوكاني اصل، سهيلا هـاي كودكـان
.69-57صص،توسعه: تهران،8ج،جنس دومدر.»تفكيك جنسيت



25 .....زدايي بررسي كاركرد فانتزي در كليشه

(كتبي، سرور .نشربه: مشهد.ام من پيدا شده). 1382.
،ي روابط عمـومي ماهنامه.»تبيين نقش جنسيت در تبليغات«).1385(.غلامرضا كريمي،

صص41و40ش ،8-18.
(گيدنز، آنتوني .ني: تهران،ي منوچهر صبوري ترجمه. شناسيهجامع). 1383.

و لامعي راوندي، در بررسي روند تغييرات كليشه«).1388(.همكارانليلا هاي جنسـيتي
و شعر كودك گروه   پـژوهشيفصـلنامه.»ب بـا تأكيـد بـر جنسـيت شـاعران الـف

صص4ش،2س،اجتماعي ،41-55.
(حكمــت، منصــوره مؤيــد و توســعه نقــش«). 1382. ، فرهنــگ.»يــافتگي هــاي جنســيتي
صص24و23ش ،325-336.

(محمدي، محمد هـاي؛ كتـاب كبيرامير: تهران.پزيي آجر در كورههافضا نورد). 1367.
.شكوفه

________ ) .چيستا: تهران. زميني چهارم امپراطور سيب). 1370.
(محمدي، مهدي ي پژوهشنامه.»نقش زنان در ثبت ادبيات جنگ براي كودكان«). 1379.

سو نوجوان ادبيات كودك ش6، صص23، ،60-71.
(مزيناني، محمدكاظم .ي مهر سوره: تهران. پاييز در قطار). 1384.

ي فصــلنامه.»هــاي كودكــان بررســي نقــش زن در داســتان«).1383(.ســوده مقصــودي،
.55-41صص،3ش،2ي دوره،پژوهش زنان

(ميشل، آندره : جعفـر پوينـده، تهـراني محمـد ترجمه. پيكار با تبعيض جنسي). 1376.
.نگاه

(لين نادلمن، راث ي حسـين ترجمه.»فانتزي فرار از واقعيت يا ارتقاي واقعيت«). 1379.
و پژوهشنامه).لوندا(ابراهيمي سنوجواني ادبيات كودك ش6، صص23، ،7-13.

و سارا گمبل ي فيروزه مهـاجر ترجمه. هاي فمينيستي فرهنگ نظريه). 1382(.هام، مگي
.توسعه: تهران،همكارانو

(الهام فر، هومين ،پـژوهش زنـاني فصـلنامه.»پـذيري جنسـيتي تحول جامعـه«). 1382.
س1ي دوره ش3، صص7، ،89-113.

(رضا يوسفي، محمد .پيدايش: تهران.الي سپيدي شير افسانه).الف1382.
(ــــــــــــــــ .شباويز: تهران. نقاشي).ب1382.
.پيدايش: تهران.ي بليناس جادوگر افسانه).1385(. ــــــــــــــــ



و تابستان،1ي، شماره5سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )9پياپي( 1393بهار 26

Anderson, D.A & M. Hamilton. (2005). “Gender Role Stereotyping of 
Parents in Children’s Picture Books: The Invisible Father”. Sex 
Roles. Vol. 52, N. 3/4, P. 145-151. 

Cassey, Neil., et al. (2002). Television Studies: The Key Concept.
London & Newyork: Routledge. 

Colin, L.J., et al. (1984). “Sex-role Stereotyping in Children’s 
Literature: A Change from the Past”. Childhood Education. Vol. 60, 
N. 4, P. 278-285. 

Hillman, Judith. (2003). Discovering Children's Literature. Third 
edition. Ohio: Merrill. 

Kolbe, R & J.C.Vole. (1981). “Sex Role Stereotyping in Preschool 
Children’s Picture Books”. Social Psychology Quarterly. Vol. 44, 
N. 4, P. 369-374. 

Luckens, Rebbeca. (2003). A Critical Hand Book of Children's 
Literature. Boston: pearson. 

Nodelman, perry & Mavis, Reimer. (2003). The Pleasure of 
Children's  Literature. Boston: Allyn & Bacon. 


